
حْم   حِيْمِ ىبِسْمِ اِلله الرَّ  نِ الرَّ

 نده، با رحم يبخشا  یبنام خدا

ةٍ  ز  ةٍ لمُ  ز  يْلٌ لِِّكُلِِّ هُم   ( 1)و 

 ( 1)بت کننده. يکننده، غ  یب کننده و بد گوئ ي هر ع  یبرا یوا

هُ  الًا و  ع دَّد  ع  م  م   ( 2)  والَّذِي ج 

 ( 2)و ثروت را و شمار کرد بار ها آن را.   یآنکه جمع کرد دارائ 

ال هُ  هُ  و~ي حْس بُ أ نَّ م   ( 3)  وأ خْل د 

 ( 3)دان ساخت او را. ي و ثروت او جاو  یکند آنکه دارائ یگمان م 

ةِ م ل ينُْ  صلىك لَّّ   ( 4)ب ذ نَّ فيِ الْحُط م 

 ( 4)شود در الحطمة )درهم شکننده و خورد کننده(.  ینه، هرگز؛ البته انداخته م

ا أ دْر   ةُ ى و  م  ا الْحُط م   ( 5) ك  م 

 ( 5)ست الحطمة؟ ي تو که چ   یو چه دانست 

ِ الْمُوق د ةُ   ( 6)ن ارُ اللََّّ

 ( 6)آتش خدا افروخته شده.  

ةِ   ( 7) الَّتيِ ت طَّلِعُ ع ل ى الْْ فْئِد 

 ( 7)شود بر دل ها.  یره مي آنکه چ 

د ةٌ  ؤْص  ل يْهِمْ مُّ ا ع   ( 8)إِنَّه 

 ( 8)ده است. ي شان سر پوش ي نه آن بر اي هرآئ 

دٍ مُّ  ةٍ فيِ ع م  دَّد   ( 9)م 

    (9) دراز.   یدر ستون ها

 



 

 


